
عظیم‌علی عرب، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه
چکیده

هدف از این مقاله، تبیين این موضوع است که آیا نظر کارشناس حجت است و قضات می‌توانند تنها به استناد آن رأی 
صادر نمایند؛ یا این‌که بايد به علم خود عمل نموده و راه‌های حصول علم براي قاضی و شاكله اين علم هر چه باشد 
کفایت می‌کند. نتيجه حاصل از مباحث مذکور این است که منظور از علم، علم متعارف است و در صورت تعارض علم 
قاضی با نظر کارشناس، علم قاضی مقدم است؛ مگر این‌که نظریه کارشناسی به حدی قریب به حس باشد که علم 

قاضی را زایل کند.
واژگان کلیدی: علم قاضی، حجیت، نظريه کارشناس، ادله اثبات

علم قاضی و جایگاه نظر کارشناس در مقام تعارض با آن

27

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
د 

سفن
 و ا

من
 به

وم،
 س

ت و
یس

ل ب
سا

 ،۱
38

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



درآمد
و  دانسـتن  معنـی  بـه  لغـت  در  علـم 
دانش اسـت  و در اصـطـالح فـقهــی 
بـه معنـای اطمینـان اسـت کـه آن را 
علـم عـادی هـم نامیده‌انـد )جعفـری 
امـور  در   .)۴۶۸ :۱۳۸۴ لـنـگــرودی،
قضایـی در مورد جایـگاه علم قاضی در 
حقـوق کیفری امروزی ایـران، در عصر 
حاضـرك ه اغلـب جرايـم را نمی‌توان با 
شـهادت شـهود ثابت کرد و دسترسـی 
بـه اقـرار نیـز به نـدرت اتفـاق می‌افتد، 
لازم است قضــات در جریان رسیدگی 
بـیشتــری  عمـل  آزادی  و  ابتـکار  از 
برخـوردار باشـند تا در کشـف حقیقت 
دچـار محدودیـت دلایـل اثبـات جـرم 
نباشـند. در حقـوق اسالم ایـن مهـم 
لحـاظ شـده و علـم قاضـی بـه عنـوان 
یکـی از دلایـل اثبـات جرم تلقی شـده 
اسـت. البتـه گفته‌اندك ه هـر چند نظر 
کارشـناس یـا اهـل خبـره بـه عنـوان 
دلیـل مسـتقل مـحســوب نمي‌شـود، 
امـا در حقـوق معاصـر ترتیـب و تعداد 
متفـاوت  اثبـات کننـده جـرم  دلایـل 

اسـت )بلاغـت،۱۳۸۹: ۱(.
کارشـناس شخصی است که به مناسبت 
علم یا شـغل یـا کسـب دارای معلومات 
و تشـخیص لازم باشـد و کارشناس اعم 
از رسـمی و غیر رسـمی اسـت )جعفری 
لنگـرودی،۱۳۸۴: ۵۶۳(. انتهای ماده ۱۳
قانـون بازسـازی کارشـناســان رسـمی 
دادگسـتری مصوب ۱۳۶۲ کارشناسـان 
را بـه دو دسـته صلاحیـت‌دار رسـمی 
تقسـيم  رسـمی  غیـر  صلاحیـت‌دار  و 
مي‌كنـد: »صلاحیت کارشناسـی باید از 
نظـر قاضی محرز باشـد قاضـی می‌تواند 
به کارشـناس صالح گرچه رسمی نباشد 
مراجعـه نمـاید«)مــدنی،۱۳۷۷: ۲۷۱(.

ايـن نوشـتار بـا تعريـف علـم قاضـي و 
انواع آن، جايـگاه اين علم را در تعارض 
بـا نظريـهك ارشـناس تبييـن مي‌نمايد.

۱- جايگاه علم قاضي
علـم قاضـی، مجوز صدور اجـرای حکم 
اسـت و نیـازی بـه اقـرار، بینه و قسـم 
نـدارد، چـه در زمـان صدور حکـم این 
علـم پیـدا شـود و چـه پیـش از آن. در 
ایـن زمینـه گفته شـده اسـت حکم به 
علم از سـوی امـام و حاکمـان از طرف 
ایشـان جایـز اسـت. امـام در حـق‌الله 
می‌توانـد بـه علم عمل کنـد )خاوری و 

همـکاران،۱۳۸۴: ۲۰۸(.
برابـر ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسالمی 
مـصــوب ۱۳۹۲ ادلـه اثـبــات جـرم 
عبارت‌انـد از: اقـرار، شـهادت، قسـامه، 
سـوگند و علـم قاضـی. در مـاده ۱۰۵ 
قانـون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۷۰ 
حاکـم شـرع اجـازهي افتـه بـود کـه در 
حقـوق‌الله و حقوق‌النـاس بـه علم خود 
عمـل کنـد و حد الهی را جـاری نمايد، 
امـا مـاده ۱۶۰ قانون مجازات اسالمی 
مصـوب ۱۳۹۲ علم قاضـی را جزء ادله 
اثبـات دعـوی قـرار داده اسـت. در فقه 

طريقـت  دعـوي  اثبـات  ادلـه  اماميـه 
صـدد  در  صرفـاً  قاضـي  دارد؛ي عنـي 
فراهـم آوردن صـوري ادلـه نمی‌باشـد؛ 
برخالف برخـی از سیسـتم‌های دیگـر 
قضایـی  حقیقـت  عمـل،  مالک  کـه 
اسـت. قاضـی بـا فراهـم آوردن صوری 
ادلـه، ادله ثبـوت مجرم بـودن متهم را 
فـرض مي‌كنـد و با توجه بـه ثبوت اين 
حقيقـت قضايـي، اقدام بـه اصدار حكم 
مـي‌نمايــد. در فقـهيك فري امـاميــه، 
گـر چه امـوري بـه عنـوان ادلـه اثبات 
دعـوي ذكـر شـده و شـرايطي هـم از 
طريـق شـارع بـراي آن‌ها تعيين شـده 
اسـت، لكين قاضـي ملزم نيسـتك ه با 
فراهـم آمـدن صوري ايـن ادلـه، حتماً 
بـه مقتضاي آن حكمك نـد، او مي‌تواند 
بـه شـهادتي ا اقـرار متهمك ه به فاسـد 
اسـت  حاصـلك ـرده  علـم  آن  بـودن 
ترتيـب اثـر ندهـد و بـه اسـتناد امارات 
بـه دعوی فیصلـه دهد)گروه پژوهشـی 
دانشـگاه علوم اسالمی رضوی، ۱۳۷۸: 

.)۸۳-۸۲
طـرق ايجـاد علـم برای قاضی چيسـت 
و در چـه مـواردی ایـن علـم مي‌توانـد 
مسـتند قـاضــی بـراي صـدور حکـم 
قـرار گـيــرد و واجـد ارزش اثـباتــی 
اسـت. طبق مـاده ۱۵۱ قانـون مجازات 
اسـلامی مصـوب ۱۳۷۰: حـاکـم شـرع 
می‌توانـد طبـق علم خـود کـه از طرق 
متعارف حاصل شود حکم کند. ماده ۱۵۱
هميـن قانـون نيـز بـه علمـی کـه از 
طـرق متعـارف حـاصــل شـود اشـاره 

نمـوده بـود.
در خصـوص علـم متعـارف بايـد گفت 
قاضـی در مواجهه با مجهـول قضایی با 
سـه حالـت یقین، ظـن و شـک مواجه 
مي‌شـود. یقیـن آن اسـت کـه احتمال 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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خالف آن داده نشـود. در ظن احتمال 
خالف داده می‌شـود لكين یـک طرفِ 
اندیشـه رجحـان دارد و حالـت شـک 
آن اسـت کـه دو طـرف اندیشـه برابـر 
اسـت. قاضی صرفـاً به اسـتناد یقین یا 
علـم قطعـی و نیـز علم عـادی می‌تواند 

حکـم کند.
۲- علم عادی و علم متعارف

از  عبـارت  اطمینـان  یـا  عـادی  علـم 
علمـی اسـت کـه متعـارف مـردم و نه 
دانشـمندان و کسـانی کـه بـا صنعـت 
شـک کردن آشـنایی دارنـد، آن را علم 
یـا یقیـن نامنـد. بـه طـور مثـال، اگـر 
کسـی اقـرار به بزه کنـد، متعارف مردم 
پیـدا  اطمينـان  او  اقـرار  درسـتی  بـه 
می‌کننـد و او را بزهـکار می‌شناسـند؛ 
حـال آن‌کـه یـک حقـوق‌دان احتمـال 
او  اقـرار  اسـت  ممکـن  کـه  می‌دهـد 
مصلحتـی و برابـر گـم کـردن حقیقت 
باشـد و لـذا برای وي ایجـاد اطمینان و 

علـم عـادی نمی‌کنـد.
در مـورد همه ادله اثبات دعوی شـامل 
سـند رسـمی و عـادی، اقرار، شـهادت، 
محلـي  معاینـه  و  سوگند،کارشناسـی 
علـم عادی وجـود دارد. متعـارف مردم 
در ایـن مـورد از اسـتعمال ظن و گمان 
عالـم  را  و خـود  می‌کننـد  خـودداری 
و مطمئـن می‌بیننـد و علـم عـادی را 
منـزه از گمـان می‌داننـد. بنابراين علم 
اثبـات دعـوی  ادلـه  از طریـق  عـادی 
حاصـل مي‌شـود و لازم نیسـت قاضـی 
به یقین فلسـفی برسـد تـا بتواند حکم 
کنـد؛ چـه اگـر دنبـال یقیـن فلسـفی 
باشـد، روزی یـک پرونـده هـم فیصلـه 
پیـدا نمـی‌کنـد )فـراتـی، ۱۳۷۰: ۵۰(.
مـطابــق مـاده ۲۱۱ قانـون مجـازات 
اسالمی مصـوب ۱۳۹۲: »علـم قاضـی 

عبـارت از یقیـن حاصـل از مسـتندات 
بیّـن در امری اسـت که نـزد وی مطرح 
می‌شـود. در مـواردی که مسـتند حکم 
علـم قاضـی اسـت، وی موظـف اسـت 
قرائـن و امـارات بیّن مسـتند علم خود 
را بـه طور صریـح در حکم قیـد کند«. 
می‌شـود  برداشـت  مذکـور  مـاده  از 
کـه منظـور از ذکـر مسـتندات، علـم 
متعـارف اسـت و بایـد مشـخص شـود، 
حاصـل  طریقـی  چـه  از  قاضـی  علـم 
شـده اسـت. مسـتند و دلیـل قاضـی 
بایـد بـه گونه‌ای باشـد که بتوانـد برای 
متعـارف مـردم ایجـاد علـم کنـد و در 
این‌صـورت می‌توانـد بـه اسـتناد ایـن 
عــلم در حــق‌الله و حـق‌النـاس حکـم 

نماید.  صـادر 

کـه  اسـت  قابـل طـرح  پرسـش  ایـن 
آیـا علـم قاضـی تحقیـق و دادسـتان 
بـرای قـاضــي دادگاه حـجیــت دارد. 
اداره حقوقـی قـوه قضاییـه بـه موجـب 
نظریـه مشـورتي شـماره ۷/۱۲۴ مورخ 
۱۳۶۴/۲/۲۳ در مـورد علـم قاضـی که 

در مـاده ۱۲۰ قانـون حـدود و قصـاص 
آمـده بودك ه آیا شـامل قضـات تحقیق 
و دادسـتان می‌شـود یـا خیـر، اعالم 
داشـته بـود: »مـراد از علـم قـاضــی، 
علـم قـاضــی صادر‌کننـده رأی اسـت 
دادسـتان  یـا  تحقیـق  قاضـی  علـم  و 
بـرای حاکـم دادگاه حجیـت نـدارد و 
دلیـل قاطـع محسـوب نمی‌گـردد ولی 
)معاونـت  باشـد  امـارات  از  می‌توانـد 
 .)۱۴۳ قضاییـه،۱۳۸۷:  قـوه  آمـوزش 
لـذا علمـی معتبر اسـت کـه از راه‌های 
متع�ارف و معم�ول فراهم ش�ده باش�د. 
بـه عبـارت دیگـر علـم قاضـی گاه از 
طریـق مشـاهدات حسـی یـا راه‌هـای 
نزدیـک بـه حـس حاصـل می‌شـود در 
مـواردی نیـز از راه‌هـای حـدســی بـه 
دسـت می‌آیـد. در خصوص مشـاهدات 
حسـی نظیـر این‌کـه قاضی بـه صورت 
اتفاقـی شـاهد وقـوع جرمـي باشـد که 
ایـن امر بـه نـدرت روی می‌دهد؛ لیکن 
زمانـی نیز علـم قاضی از طریـق قراین 
و امـارت قـوی بـه دسـت می‌آیـد. در 
ایـن بحـث شـاید ايـن سـؤال بـه ذهن 
دارای  علـم  کـدام  کـه  شـود  متبـادر 
ارزش و حجـت اسـت. مطابـق تبصـره 
مـاده ۲۱۱ قـانــون مجـازات اسالمي 
مصـوب ۱۳۹۲ مـواردی از قبیل نظریه 
کارشـناس، معاینـه محـل، تحقیقـات 
مـحلــی، اظهـارات مـطلــع، گـزارش 
ضابطـان و سـایر قرائـن و امـارات کـه 
نوعـاً علـم‌آور باشـد می‌توانـد مسـتند 
علـم قاضـی قـرار گیـرد و در هـر حال 
مجـرد علم اسـتنباطی کـه نوعاً موجب 
یقیـن قـاضــی نمـی‌شــود نمی‌توانـد 
مالک صـدور حکـم باشـد. از تبصـره 
مـاده مذکـور برداشـت می‌شـود علمی 
29کـه از طریق مشـاهدات و درک حواس 
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ظاهـری حاصـل می‌شـود ارزش اثباتی 
قاضـی حجـت  بـرای  نـدارد؛ هرچنـد 

باشـد.
مشـاهــدات طـريــق متعـارف بـراي 
رسـيدن بـه علـم و قطـع مي‌باشـد اما 
مسـتندات چنيـن عملي )مشـاهدات( 
از نظـر دلالـت بـر وقـوع جـرم، قابـل 
كنتـرل و ارزيابـي نمي‌باشـد. از اين رو 
نمي‌تـوان پـي بـرد که قاضـي در در ك
واقعيـت دچـار اشـتباهي ـا سـوء نیـت 
شـده اسـتي ـا خيـر. بـه طـورك لـي، 
علـم قاضـي وقتي بـراي اصحـاب دعوا 
حجـت و ارزش حقوقـي و اثباتي اسـت 
كـه مسـتندات آن از لحـاظ دلالـت بر 
واقعيـت معتبـر باشـد و از هـر جهـت 
باشـد. عـدم  بررسـي وك نتـرل  قابـل 
علـم  بـر  و صحـه  امـر  ايـن  پذيـرش 
شـخصي قـاضــي مـوجــب می‌شـود 
افـراد در  امنيـت و حـيثيــت  آزادي، 
معـرض خطـر قـرار گيـرد. عـدم جواز 
قضـاوت قاضي بر اسـاس علـم خودك ه 
بـر پايـه مشـاهدات بصـري او حاصـل 
شـده اسـت، از متفرعات قاعده »البنيه 
ايـن  لازمـه  و  اسـت  المدعـی«  علـي 
قاعـده آن اسـتك ـه اثبات هميشـه بر 
عهـده مدعـي، نـه عهـده قاضي باشـد. 
بـا توجـه بـه مطالـب پیش‌گفتـه، علم 
قاضـی در صورتی معتبر و قابل اسـتناد 
اسـت کـه از مفـاد پرونده حاصل شـود 
و علمـی که قاضـی خـارج از پرونده به 
دسـت مـي‌آورد فاقـد اعتبـار و حجیت 
قضایـی اسـت. وفـق مـاده ۲۱۱ قانـون 
مجـازات اسالمي مصـوب ۱۳۹۲ نظـر 
قـانون‌گــذار آن اسـت کـه مسـتندات 
و  بررسـی  مـورد  بايـد  قـاضــی  علـم 
کنتـرل قـرار گيرد و علم قاضـی از باب 
کشـف و طریقیـت اسـت. کمیسـیون 

اسـتفتائات شـورای عالـي قضایی وقت 
در تاریـخ ۱۳۶۲/۳/۲۰ اعالم نمـودك ه 
حجیـت علـم قاضـی از بـاب کشـف و 
طریقیـت اسـت و مختـص بـه مجتهد 
طـرق  از  حاصـل  علـم  بلکـه  نیسـت؛ 
نیـز  مـأذون  قاضـی  بـرای  متعـارف 
حجـت دارد و در عـداد ادله  محسـوب 
مي‌شـود )گـلدوزیــان، ۱۳۹۲: ۱۰۵(.

۳- ارزش اثباتـي علـم حاصل از 
امـارات و قراين

محتـاط بودن در اسـتنباط و برداشـت 
و  منطقـي  امـري  مربـوط،  قرايـن  از 
معقـول اسـت. »علـم قـاضــي از هـر 
طريـق متعـارف عقلايـيك ـه حاصـل 
شـده باشـد، مي‌توانـد مبنـاي حكـم و 
حـل و فصـل دعوي قرار گيـرد« )گروه 
پژوهشـی علوم اسلامی رضوی، ۱۳۷۸: 
۸۶(. در مـواردی کـه علـم قاضـی جزء 
ادلـه ثبـوت جـرم تعییـن شـده و یـا 
راه‌هـای ثبـوت جـرم در قانـون احصاء 
نشـده اسـت، قاضی مجـاز بـه مراجعه 
بـه علـم خود اسـت؛ اما اگـر ادله ثبوت 

جرمـی در قانـون احصـاء شـده باشـد، 
قاضـی نمی‌توانـد به علم خـود مراجعه 
کنـد. بـه عنـوان مثـال، راه‌هـای ثبوت 
مـواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۷۲، ۱۹۲  در  زنـا 
قانـون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۹۲ 
بـه ‌طـور منجـز احصـاء شـده اسـت و 
علـم قاضـی جزء ادله محصوره نیسـت؛
بنابرایـن حسـب ظاهـر قانـون، قاضـی 
مجـاز بـه مراجعـه علـم حاصلـه خـود 

.)۱۰۶ )گلدوزیـان،۹۲:  نیسـت 
۴- تکلیف قاضی به ذکر مستندات 

علم
قانـون مجـازات  از سـیاق مـاده ۲۱۱ 
بـر  چنیـن   ۱۳۹۲ مصـوب  اسالمي 
در  اسـت  مکلـف  قاضـی  کـه  می‌آیـد 
کلیـه دعـاوی، مسـتندات علـم خـود 
و کلیـه قرائنـی را کـه موجـب حصول 
علـم بـرای او شـده اسـت بـا رعایـت 
انصـاف و تقـوا در حکم صادره تشـریح 
بـر  را  ارتبـاط دلالـت آن‌هـا  و  نمايـد 
وقـوع جـرم یـا حقانیـت یـک طـرف 
بیـان کنـد و  بدیـن ترتیـب راه را برای 
بررسـی و کنــترل دقـیق‌تـر مـراجـع 
ایـن  در  نمایـد.  همـوار  نظـر  تجدیـد‌ 
بیـن مثالـی از اسـتناد  قاضـی بـه علم 
خویـش و قابلیـت تجدیـد نظر‌خواهـی 
را یـادآور می‌شـویم. دادگاه بـدوی در 
خصـوص اتهـام مـردی مبني بـر ايجاد 
مزاحمـت بانـوان در معبـر عـام، وفـق 
اسالمي  مجـازات  قانـون   ۶۱۹ مـاده 
)تعزيـرات( و بـر اسـاس مـواد ۱۰۵ و 
۱۲۰ قانـون مجـازات اسالمي مصـوب 
پنجـاه  پرداخـت  بـه  متهـم  را   ۱۳۷۰
و هفتـاد  نقـدي  تومـان جـزاي  هـزار 
ضربـه شالق تعزيـري محكـومك ـرده 
اسـت. دادگاه بـدوي بـه علـم خويـش 
اسـتنادك ـرده و دلايـل علـم را هم قيد 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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كـرده اسـت. دادگاه تجدیـد نظر دلايل 
اثبـات اتهـام راك افـي ندانسـته و حكم 
بـه برائـت متهم صـادرك رده اسـت. در 
مـورد اين‌كـه آيـا دادگاه تجديـد نظـر 
مي‌توانـد حكـم صـادره بر اسـاس علم 
قاضـي و بـا تمسـ كبـه شـهادتي ـ ك
بـودن  بي‌شـائبه  و  استشـهاديه  و  زن 
شـكايت شـايكه و درگيري شـوهر وي 
بـا متهـم صـادر شـده اسـت را نقـض 
و حكـم بـر برائـت متهـم صـادرك نـد، 
قضـات دادگسـتری اسـتان مازنـدران 
اعالم نموده‌انـد: »از لحـاظ شـكلي و 
آيين دادرسـييك فـري، دادگاه تجدید 
دارد؛  را  حكـم  نقـض  اختيـار  نظـر 
ولـي از لحـاظ ماهيـت، موضـوع جـاي 
بحـث دارد و بـه نظـر مي‌رسـد جايـي 
كـه قاضـي دادگاه بـدوي مسـتند علم 
خويش را قيدك رده باشـد، در مقايسـه 
بـا جاييك ه مسـتند علم او ذكر نشـده 
در  و  اسـت  متفـاوت  موضـوع  اسـت، 
تعزيـرات، قاضـي در جهـت اسـتناد به 
علـم خويـش اختيار بيشـتري دارد. در 
مـوارديك ـه مسـتند رأي دادگاه علـم 
قاضـي اسـت، از آن جهـتك ـه ممكن 
اسـت خدشـه‌اي بـر مبناي علـم قاضي 
وارد شـود نيز قابل تجديد نظر اسـت« 
)معاونـت آمـوزش قوه قضاییـه،۱۳۹۱: 
۵۹(. در مــاده ۱۶۰ قـانـون مـجـازات 
قاضـی  علـم  مصـوب ۱۳۹۲  اسالمي 
جـزء ادله اثبـات جرم آمده اسـت و در 
مـواد ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۱۶۱و۱۶۲ آن 
قانـون از علـم قاضـی یاد شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه مطالـب پيش‌گفتـه ایـن 
در صـورت  کـه  اسـت  مطـرح  سـؤال 
تعـارض میـان ادلـه، کدام‌یـک معتبـر 
اسـت؟ ایـن موضـوع در مـواد ۲۱۲ و 
۲۱۳ قانـون مجازات اسالمي )۱۳۹۲( 

بـه خوبـی روشـن شـده اسـت. طبـق 
مـاده ۲۱۲: »در صورتـی که علم قاضی 
بـا ادلـه دیگـر در تعـارض باشـد اگـر 
علـم بیّـن باقـی بمانـد، آن ادلـه بـرای 
قاضـی معتبـر نیسـت و قاضـی بـا ذکر 
مسـتندات علم خـود و جهـات رد ادله 
دیگـر، رأی صـادر می‌کنـد. چنان‌چـه 
بـرای قاضـی علـم حاصـل نشـود، ‌ادله 
قانونـی معتبـر اسـت و بر اسـاس آن‌ها 
رأی صـادر می‌شـود«. در مـاده ۲۱۳ از 
همـان قانون آمـده اسـت: »در تعارض 
سـایر ادله بـا یکدیگر، اقرار بر شـهادت 
شـرعی، قسـامه و سـوگند معتبر است. 
هم‌چنین شـهادت شـرعی بر قسـامه و 
سـوگند معتبر اسـت«. برابـر ماده ۱۶۱
قانـون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ 
در صـورت وجـود ادلـه شـرعی ماننـد 
اقـرار و شـهادت، چنان‌چـه خالف آن
ثابـت  قاضـی  علـم  موجـب  بـه  ادلـه 
گـردد، دیگـر نمی‌تـوان بـر اسـاس آن 
ادلـه رأی صـادر نمـود و قاضـی مکلف 

اسـت بـه علـم خـود کـه برابـر موازین 
نمایـد.  اسـت عمـل  حاصـل گردیـده 
بنابرایـن علـم قاضـی نسـبت به سـایر 

ادلـه ارجـح اسـت. 
۵- تعـارض علـم قاضی بـا ديگر 

له  د ا
در اينجـا بـه ذكر پاسـخ چند اسـتفتاء 

از آيـات عظام اشـاره مي‌شـود:
آيـت‌الله بهجـت: حجیـت بينهي ـا اقرار 
در جايـي اسـتك ـه علـم خالف آن 
حاصـل نشـود و الّ قاضي بـه علم خود 
در مـورد حجيـت علـم عمـل مي‌نمايد 
و در غیـر آن مـورد بايـد مثبت ديگري 
مثـل بيّنـه درك ــار باشـد )معـاونــت 
آموزش قـوه قضاییـه،۱۳۸۹: ۴۹-۴۸(.
آيت‌العظمـي محـمدفاضــل لنكرانـي: 
»م كالدر بـاب قضـاوت، علـم حاكـم 
شـرعي ـا اقـرار مجـرمي ـا بيّنـه معتبره 
اسـت و امور مذکـوره اگر موجب علم و 
اطمينـان حاكم شـوندي ـا در بين آن‌ها 
بيّنـه معتبره باشـد، مفيـد خواهند بود 
والا في‌نفسـه اعتبـار و حجتـي نـدارد« 

لنکرانـی،۱۳۷۷: ۵۱۷(.  )فاضل 
آيـت‌الله گلپايگانـي: »با نبودن شـرايط 
)كارشناسـان(  آن‌هـا  قـول  شـهادت، 
شـرعاً حجـت نيسـت، ولـي بـا حصول 
ظـن از قـول آن‌هـا، در جنايـات لـوث 
)گلپایگانـی،۱۴۱۵:  مي‌شـود«  محقـق 
۱۵۷(. »قـول بـه اين‌كـه علـم قاضـي 
مانند كي شـاهد اسـت و براي حجيت 
آن شـاهد ديگـر لازم اسـت، ظاهراً بين
فقهـا قائـل نـدارد و از جهـات متعـدد 
مـردود اسـت و اگر منشـاء علـم قاضي 
حـس باشـد، فرقش بـا بيّنه اين اسـت 
قاضـي  بـراي  بيّنـه  حجيـت  در  كـه 
حصول علم شـرط نيسـت و اگـر اتفاقاً 
31علـم بـراي او حـاصــل شـد، حكـم او 
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مسـتند به علم اسـت که اقـوي از بيّنه 
اسـت. بـه هـر حـال در حكـم حاكـم 
دارد«  موضوعيـت  او  علـم  علـم،  بـه 

 .)۳۲۴ )گلپایگانـی،۱۴۱۹: 
آیت‌الله سـید علی خامنـه‌ای: »آزمایش 
پزشـکی و نظریـه اسـتنباطی پزشـک 
قانونـی، حجـت شـرعی بر وقـوع عمل 
شـنیع زنـا یـا لـواط یـا صـدور آن از 

شـخص به خصـوص نیسـت«. 
آیـت‌الله محمدفاضل لنکرانـی: »معرفي 
بـه پزشـکی  لـواط  یـا  زنـا  بـه  متهـم 
قـانونــی مفیـد نیسـت چـون فـاعــل 
را مشـخص نمـی‌کنــد و هـم‌چنیــن 
مشـخص نمی‌کنـد کـه فعـل در ناحیه 
مفعـول به نحو حرام واقع شـده اسـت؛ 
چـون ممکـن اسـت این عمـل در حال 
خـواب بـوده یـا با غفلـت مفعـول واقع 
قـوه  آمـوزش  )معاونـت  باشـد«  شـده 

.)۸۶ قضاییـه،۱۳۸۹: 

دسـت  »وقتـی  بـروجــردی:  آیـت‌الله 
قـاضــی از بیّنـه و ایمـان کوتـاه شـد 
می‌توانـد بـه علـم خـود قضـاوت کند« 

)خائفـی،۱۳۴۳: ۸۶(. 
آیـت‌الله اراکـی: »حکم بر طبـق بیّنه و 
یمیـن با علم حاکم )شـرع( بـه خلاف، 
جایـز نیسـت؛ بلکـه بعید نیسـت جواز 
حکـم بـه علـم چـه در حقـوق‌الله و چه 
در حـقـوق‌النــاس، از هـر سـببی کـه 
حاصـل شـود، در صورتـی کـه عـادی 
باشـد. نـه مثـل جفـر و رمـل )علـوم 

)اراکـی،۱۳۷۳: ۲۲۲(.  غریبـه(« 
علـم  کـه  دارد  ايـن مطلـب صراحـت 
اثبـات  ادلـه  سـایر  بـر  مقـدم  قاضـی 
دعوی اسـت. از نظر آیـت‌الله بروجردی 
برداشـت می‌شـود کـه اگر کارشناسـان 
امـور دارای صفـات شـرعی و عدالـت و 
نصـاب لازم باشـند، حـق تقـدم بـا نظر 
آن‌هاسـت نـه علـم قاضـی؛ ولـی طبق 

نظـر آیـت‌الله اراکی در هر صـورت علم 
قاضـی بر نظر کارشناسـان مقدم اسـت 
مگـر این‌که اسـتدلال کارشناسـان علم 

قاضـی را زایـل کند.
هیئـت  نظریـه  تعـارض  خصـوص  در 
شـده  آورده  قاضـی  علـم  بـا  منصفـه 
اسـت: هیئـت منصفـه اگـر بـه عنـوان 
خبـره و کارشـناس اظهـار نظـر کننـد، 
قاضـی دادگاه موظـف بـه پذیـرش نظر 
آنـان نیسـت؛ مگـر این‌که بـرای قاضی 
علـم حاصل شـود و اگر هیئـت منصفه 
را در جایـگاه مشـاور بدانیـم، بـاز هـم 
نمی‌تـوان قاضـی را ملـزم بـه پذیـرش 
قاضـی  و  کـرد  منصفـه  هیئـت  نظـر 
تکلیفـی در پذیرشـی نظـر آنان نـدارد؛ 
بنابرایـن در هیـچ صورتـی فایـده‌ای بر 
حضـور و اظهـار نظـر هیئـت منصفـه 
مترتـب نخواهـد بـود )سـازمان قضایی 

مسـلح،۱۳۸۴: ۱۰۶(. نيروهـاي 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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